
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونه مدیران روابط عمومی قدرت  

 خود را در سازمان افزایش می دهند ؟ 

 نویسنده : کنت دی .پلومن 

 مترجم : دکتر پرویز علوی



 

 

 

 

 

 

 

 دهند؟ عمومي قدرت خود را در سازمان افزايش مي چگونه مديران روابط 

 عمومي در سازمان چگونگي افزايش قدرت مديران روابط 

 عمومي در سازمان از طريق حل تعارضات يابي مديران روابط قدرت

 

 مترجم: دكتر پرويز علوي 

 نويسنده: كنت دي.پلومن 

 خوزه دانشگاه ايالتي سان -مگانينگار و ارتباطات هدانشكده روزنامه 

 

گيري  بخشد تا به بخشي از گروه تصميم عمومي قدرت مي هاي مختلط به مديران روابط استفاده از حل تضاد و انگيزه 

عمومي بخشي از ائتلاف مسلط  كه روابط يك سازمان تبديل شوند. نتايج بررسي حاضر، نخست عبارت بود از اين 

هاي حل تضاد است تجربه داشته باشند.  مدل جديد همسازي كه شامل تاكتيك   درخواهند شد؛ در صورتي كه  

بر فعاليت روابط  بود كه مديريت فوقاني  به  عمومي و عمل نتيجه دوم اين  برنامه كاري متعلق  بر اساس  كرد آن 

 گيرد. صورت مي هاي مختلط اي دوسويه و با استفاده از انگيزه گذارد. اين تأثير به شيوه خودش، تأثير مستقيم مي 

ها قدرت پيدا  عمومي در سازمان روابط بردن بيشتر به اين مطلب بود كه چگونه مديران هدف اصلي اين بررسي پي 

تر از هرگونه  عمومي مهم عمومي در يك ائتلاف مسلط سازماني »شايد براي حرفه روابط كنند. قرار گرفتن روابط مي 

 (  8:1986  -وم و دوزاير اي باشد«. )بر اقدام ديگري براي رشد حرفه 

 

 



 

 

 

 

هانت  و  اين1984)  جي.اي.گرونيك  بدون  كه  داشتند  اعلام  و  رفتند  فراتر  اين هم  از  كارگزاران  ( حتي  كه 

عمومي توجيه چنداني نخواهد داشت. در صورت  روابط   عمومي در ائتلاف مسلط قرار گيرند، هرگونه فعاليتروابط 

عمومي در سازمان به نظر  گاه تعيين رابطه حل تضاد و روابط ، آن ها و مباني نظري اين انديشمندانصحت فرضيه 

كند. در تحقيق  تعيين چگونگي شركت كارگزاران در ائتلاف مسلط سازمان ضرورتي ويژه پيدا مي رسد و  ضروري مي 

عمومي  هاي حل تضاد مطابق با مدل جديد گرونيك كه بر فعاليت دوسويه همساز در فعاليت روابط حاضر روش 

 ( 1995شود. )دوزاير و گرونيك  ني است، عمل مي مبت

 اهميت موضوع 

نتيجه تعامل   در  مخاطبانش  و  سازمان  مي ميان  ارتباط صورت  امري  ي  موقعيت  اين  در  تضاد  ايجاد  لذا  و  گيرد 

عمومي و حل تضاد را  عمومي، رابطه ميان روابط ناپذير است. تعداد معدودي از كارگزاران يا محققان روابط اجتناب

 ( 1987اند. )گوسن و شارپ  ورد بررسي قرار داده م

بُرد تشخيص دادند. پژوهشگراني    - آن را به عنوان مديريت تضاد با هدف راه حل بُردعمومي،  با توجه به فعاليت روابط 

(  1991( و مورفي ) 1986(، لوزن ) 1985  -1984مستقيم اين رابطه را مورد بررسي قرار دادند، اهلينگ )ه به طور  

اي را درباره  بازي و نظريه حل تضاد، نظريه نظريه گيري، هاي مندرج در نظريه تصميم م . اهلينگ، برپايه مفهوبودند 

روابط  چهار  مديريت  برپايه  لوزنِ  نمود.  تدوين  روابط عمومي  )مدل  هانت  و  گرونيك  )مؤسسه  1984عمومي   ،)

ها براي  ررسي پرداخت و دريافت كه سازمان مطبوعاتي، اطلاعات عمومي، ناهمساز دوسويه و همساز دوسويه( به ب 

بازي را به عنوان علم حل  كنند. مورفي، نظريه عمومي استفاده مي مديريت تضاد از خصوصيات هر چهار مدل روابط 

بر مصالحه  او  توصيف كرد.  تأكيد  تضاد  بودنِ كند  مي ي همساز  محور  را    اما  منافع شخصي  فراموش  ناسازگاري 

 عمومي فعاليت با چند انگيزه مختلط خواهد بود كه در آن  اليت روابط فعدر نتيجه  كند. نمي

 



 

 

 

 

»هر طرف نسبت به منافع متعلق به خودش حساسيت نيرومندي دارد، با اين وجود هر كدام براي همكاري به  

 كم به نوعي حل تضاد نايل شوند.اي محدود انگيزه دارند تا از اين طريق بتوانند دستشيوه 

 مدل جديد 

هاي مختلط را در خود دارند، مدل جديدي از همسازي  هاي دوسويه و انگيزهعمومي، كه مدل ن مدل روابط جديدتري

(  1991( اين مدل بر »بررسي برتر« و تحقيق مورفي ) 1995هاي دوسويه است.)دوزاير و ديگران  به ميان فعاليت 

هاي مختلط او هر دو روش   . بازي با انگيزه هاي دوسويه بهره گرفتي مدل بازي براي مطالعه مبتني است كه از نظريه 

واقعي  ها در دنياي  عمومي توصيف فعاليت روابط ها براي  به نظر او اين روش را در خود جا داد.  همساز و ناهمساز  

هاي مخاطبان مهم  ها منافع خودشان را دنبال و در عين حال واكنش هاي مختلط، سازمان در انگيزه سودمندترند. 

 كنند. مي بيني  يش خود را نيز پ

ديگران  مطالعه  و  )گرونيك  برتر  روابط 1991ي  كه  كرد  مشخص  يك  (  برتر  سوي  »جهت عمومي  به  گيري 

مي ميانجي  ايجاب  را  و مخاطبانش  سازمان  ميان يك  ارتباط دوسويه  ايجاد  و  دارد  در خود  را  تضاد  كند«  گري 

روا18:1992كارينگتون  ) فعال  يك  بررسي،  همين  با  رابطه  در  كمبود  بط (.  با  »ما  كه  گرفت  نتيجه  عمومي 

گونه  روايم. وجود اين ها، مذاكره و حل تضاد مهارت داشته باشند؛ روبه هاي مربوط به نگرش گراني كه در نظريه ارتباط

ضرورت دارد«.)كارينگتون،    باشند،هاي برتر در پي آن مي بُردي كه رؤساي سازمان  - براي نتايج بُردگران  ارتباط

19:1992 ) 

تواند موجب  ها مي كنند و داشتن اين مهارتها حمايت مي ها ارزش قائلند و از آن مديريت فوقاني براي اين مهارت

 عمومي در ائتلاف مسلط شود.  عضويت مدير روابط 

 

 



 

 

 

 

 حل تضاد 

حتواي  اي نيست. در يك تحليل م عمومي كارِ تازه اي تئوريك براي حل مشكلات روابط استفاده از تضاد به عنوان پايه 

  45اند،  عمومي چاپ شده در مجله روابط   1989تا    1980عمومي كه از  اخير از مقالات مرتبط با مؤسسه روابط 

ي مرتبط با تضاد به دست آمد. مسايل اصلي كه به مشتري يا مؤسسه ارتباط داشتند به موضوعاتي درباره  مسأله 

 ( 1993شدند. )بورلند  تباط و امور مالي مربوط ميشناخت كسب و كار يكديگر، ياري رساندن به جريان پايدار ار

رسند، اند براي حل تضاد حياتي و ضروري به نظر مي عمومي گسترش يافته هاي ارتباطي كه توسط روابط مهارت

 ( 1987، رولاف  1973باشند. )دوج  ها موضوعاتي رايج و متداول مي در حالي كه ارتباط و تضاد براي سازمان 

( از لحاظ  1991و در حل تضاد نيز مؤثر افتد. )هاكر و ويلموت  تضاد بيافريند، از عوارض تضاد باشد  تواند  مي   ارتباط

 ها متصور در ذهن طرفين.ارتباط، تضاد عبارت است از ناسازگاري

عمومي در  هاي ارتباطي روابط رود؛ زيرا فعاليت عمومي فعاليتي طبيعي به شمار مي حل تضاد براي مديران روابط 

اشان در نوعي  ها معمولاً در مورد رهبري . سازمان خوردپيوند ميها هاي ارتباطي در ساير سازمان با فعاليت ن سازما

كنند،  هاي خود كار مي عمومي براي منافع سازماناگرچه مديران روابط   (. 1987تضاد با يكديگر قرار دارند )رولآف  

با يكديگر بايد درنظر شان  منافعي معقول دارند كه در رابطه ها  اما ممكن است به اين نتيجه برسند كه ساير سازمان

 گرفته شود.  

عمومي در عرصه تجارب و سياست عمومي نيز در حال رشد است )گوسن و  تقاضا براي حل تضاد توسط روابط 

  د. گير تري به خود گرفته و مسايل گوناگوني را دربر مي ها شكل پيچيده در بيشتر سازمان (. تضادها  1987شارپ  

دهد«. به بيان  آميز در محيطي پويا گسترش مي گونه تضادها »توانايي مشتري را براي كاركرد موفقيت حل اين

 ها وجود دارد.  ها زمينه مساعدي براي تضاد دارند كه بيش از هر زمان نياز به حل شدن آن ديگر، بيشتر سازمان

 



 

 

 

 

روابط مهارت مديران  در  ناهايي  منافع  ارزيابي  براي  گروه عمومي  بتوانند  همگون  تا  است  ضروري  مختلف  هاي 

صورت، تضادها همچنان حل نشده  هايي را براي ارضاي طرفين دخيل در اختلاف تنظيم كنند. در غير اينجايگزين

 يابند.  باقي مانده و افزايش مي 

منافع    ختلاف، به نظر شلينگ در يك ا(.  1980هاي مختلط را دارد )شلينگ  بازي در خود اصطلاح انگيزهنظريه 

كننده  سازش متقابل يا خودداري از رفتار متقابل تخريب زني،  تضاد و مشترك هر دو وجود دارد. از طريق چانه 

 نامند. تضاد مي   -هاي مختلط با طيف همكاريها را انگيزه توان برنده شد. اين نوع بازيمي 

هاي مختلط برتري و اولويت  تلط است. انگيزه هاي مخعمومي و حل تضاد، انگيزه ي مشترك رشته روابط پس، نقطه 

عمومي توازن برقرار  دهد و ميان ارتباط دوسويه سازگار و دوسويه ناسازگار در روابط منافع سازمان را تشخيص مي

گري،  زني، مذاكره، ميانجي هايي چون چانه بخش در هر دو رشته با اصطلاحات و روش كند. اين مقياس توازن مي 

 شود.  گيري، رقابت، مجادله، همكاري و تشريك مساعي توصيف مي خودداري، كناره سازش، توافق، 

هاي مختلط براي حل مشكلات سازمان و ورود به  عمومي ميان انگيزه ام در اين بررسي براي فعاليت روابط كوشيده 

سازم. صاحب برقرار  پيوندي  سازمان  روابط ائتلاف مسلط  توضيح حركت  براي  ارتباطات  درون  عمنظران  به  ومي 

ي محيطي را  آمرانه   مهار قدرت و نظريه   يگري از جمله نظريه ساختاري، هاي دائتلاف مسلط يك سازمان، نظريه 

عمومي به عنوان مديران كارآمد راهبردي به طور كامل توضيح  ها كارگزاران روابط اند. در اين نظريه بررسي نموده 

سازد.  گيري سازمان را مشخص مي در مديريت است كه مسير و جهت   اند. ائتلاف مسلط آن گروه محوريداده نشده 

نظر  زيرا صرف خواهيم داد؛  رار  و راه حل تضاد را مورد تجديد نظر قمدل جديد  در اين بررسي نظريه مهار قدرت،  

 .  عمومي توسط ائتلاف مسلط تحمل خواهد شد رسد كه قدرت تحت اختيار روابط از هر عامل ديگري، به نظر مي

 

 



 

 

 

 

مدل فعاليت    (، 1981عمومي بر اين باورند كه از ميان چهار مدل گرونيك و هانت ) هاي روابط سياري از نظريه ب

( با توجه به اين فرض،  1992خواني دارد. اهلينگ ) عمومي همروابط   ي مديران كارآمد همساز دوسويه با مشخصه 

روابط  براي  را  تضاد  مديريت  مي نظريه  تدوين  اضهار  عمومي  و  همساز  مي كند  ارتباط  مديريت  تنها  كه  دارد 

هاي دوسويه،  عمومي، مدل ( ميان روابط 1992در واقع گرونيك ) رود.  عمومي، مديريتي واقعي به شمار مي روابط 

توان  گفته مي با توجه به مطالب پيشراه حل تضاد و دستيابي به ائتلاف مسلط پيوندي نيرومند برقرار كرده است.  

هاي  هاي حل تضاد براي مدلعمومي آن است كه به كاربرد نظريه ي روابط اي تدوين نظريه گفت كه گام بعدي بر

 عمومي نگاهي بياندازيم.دوسويه روابط 

 سازي مفهوم 

حل تضاد بسنده كرد. كاربرد  راه عمومي و  هاي روابط اين بررسي در گسترش نظريه خود به مفهوم قدرت، مدل

عمومي لازم است تا به بخشي از ائتلاف قدرت تبديل شود، مورد  براي روابط   چهتر آن مفهوم قدرت براي درك كامل 

عمومي موجب معرفي ساير عواملي شدند كه احتمالاً ورود به ائتلاف مسلط  چهار مدل روابط استفاده قرار گرفت.  

تضاد مورد  حل  آيند. راه هاي مختلط و مدل جديد همسازي درمي سازند و سپس، به شكل انگيزه پذير مي را امكان 

شتاب عامل  عنوان  به  دو  هر  و  شد  بررسي  قدرت  مهار  نظريه  و  گرفت  قرار  يافتن  بحث  راه  براي  نهايي  دهنده 

 عمومي به درون ائتلاف قدرت تلقي شدند.روابط 

 عمومي  روابط 

بردي  به نظريه احتمالات راه  سازمان، يجه حل مشكلات يك  عمومي در نتسط مدير روابط توكتسبه  قدرت. قدرت م

 (.1989شود )سالانيك  مربوط مي 

 

 



 

 

 

 

كه خود را با مشكلات سازمان  در اين نظريه يكي از وجوه قدرت آن وجهي است كه قدرت به آن دواير سازماني  

توان به مفهوم قدرت توانايي  دانند؛ كه آن را مي آنان قدرت را توانايي انجام كار مي شود.  دهند تفويض مي وفق مي 

 .  تعبير كردحل مشكلات  

اي است در ضمن پيشنهاد شده است كه قدرت آن چيزي نيست كه يك شخص در اختيار دارد بلكه برعكس رابطه 

يك شخص تنها با توجه به ديگر بازيگران اجتماعي در يك محيط مشخص اجتماعي    (. 1957ميان افراد )دال  

دين ترتيب، قدرت متضمن  اي اختصاصي و مشخص است. ب شود. پس قدرت بستر يا رابطه قدرتمند محسوب مي 

باشد. هر دوي  تعامل ميان بازيگران متفاوت و توانايي براي كاربرد برخي ابزار براي رسيدن به تأثير موردنظر مي 

دارند  به توانايي و فرآيند اعِمال قدرت اشاره  - توانايي براي حل مشكلات و قدرت به عنوان يك رابطه  -اين شرايط 

قدرت    يك سازمان، (. به نظر مامبي در  1988كند )مامبي،  جا اهميت پيدا نميو تشخيص منابع قدرت در اين  

 ( 1994كند. )كلتنر، زي را در مقابل سلطه ايفا مي ساكاركرد يكپارچه 

ها يا خدماتي ناميده است كه ائتلاف مسلط آن را براي حل مشكلات سازمان حياتي  ي مهارتاين توانايي را توسعه 

 كند.  سازد و بازسازي مي ز طريق اين مراوده دايمي قدرت است كه خود را مي داند. يك سازمان امي 

رو است. مشكلاتي كه در  ها روبه كنند كه سازمان با آن مي مشكلاتي تعيين در نظريه احتمال استراتژيك قدرت را 

 گذارد.  هاي سازمان نيز تأثير مي عين حال بر تصميم 

در    (. 1989، سالانيك  1983زبرگ  تنميزد ) ساشكلاتش را تسهيل مي محيط يا مپس قدرت، انطباق سازمان با  

اش در موقعيت  هاي محيطي باشد براي مديريت وابستگي به تقسيم قدرت خود  مايل    ،لاف مسلط صورتي كه ائت

 . بهتري قرار خواهد گرفت

 

 



 

 

 

 

روابط بررسي در  قدرت  درباره  اخير  استهاي  نكرده  تأكيد  قدرت  و  مشكل  حل  رابطه  بر  بنابراين،  عمومي،  ؛ 

( متوجه پشتيباني معتدل از  1986پولاك ) روند.  هايي عام به شمار مي يافته هايشان براي اهداف بررسي ما،  يافته 

اي مربوط  هكند. اكثر بررسي عمومي شد و دريافت كه ائتلاف مسلط كاركرد اين نهاد را مهم تلقي مي اداره روابط 

تقريباً  به قدرت در روابط  اما ارزش آن  دهند؛  عمومي را نشان مي ه در مورد كاركردهاي روابط جانبيك  عمومي، 

العات موردي درباره »بررسي  گيري مط( در پي 1995اخيراً دوزاير و ديگران ) حمايت و تفاهمِ لزوماً يكسان نيست.  

 به نتايج زير رسيدند: 1برتر«

 ديگري از قدرت را در خود دارند:   يبرتر جنبه هاي ارتباطات برنامه 

رفتارهاي     ها و                       گر براي تأثيرگذاري بر تصميمات مربوط به اهداف، خدمات، سياستتوانايي ارتباط 

بايست در دورن ائتلاف مسلط داراي نفوذ و قدرت باشد تا به سازمان براي فعاليت  دپِارتمان ارتباطات مي سازمان.

 ي همساز كمك نمايد.  در مسير مدل دوسويه 

دهد كه آن دپِارتمان  ارتباطات را ارزش و حمايتي نشان مي   مطالعات موردي نشان داد كه قدرت دپِارتمان گيري  پي

تواند ناشي عمومي مي كند. بخش بزرگي از اين ارزش و پشتيباني براي مديران روابط مسلط دريافت مي از ائتلاف  

با محيط سازمان  براي حل تضادها يا مشكلات همراه    هاي مكتسبه از طريق تجربه و آموزش از استفاده از مهارت

 باشد. 

خود را در مورد قدرت با اين نتيجه دنبال كرده است كه تعريف قدرت به تنهايي  آ.گرونيك بحث  آي.  ائتلاف مسلط 

اعِمال كه  سازمان  يك  درون  ائتلاف  مفهوم  درك  نيست.  اين  كافي  دارد.  اهميت  نيز  است  قدرت  اصلي  كننده 

براي تشخيص گروهي از افراد استفاده كرد كه منابع يك سازمان را كنترل    2ز اصطلاح »ائتلاف مسلط«انظر  صاحب

 ترين تعريف از يك ائتلاف به شرح زير ارايه شد:كنند. بسيط مي 

 



 

 

 

 

كه به صورتي سنجيده و آگاهانه شكل گرفته است از ساختار رسمي استقلال دارد، عاري  گر  گروهي از افراد تعامل 

بر هدف يا اهدافي  گرايند،  مسأله از عضويت خود در گروه درك متقابل دارد،  ختار رسمي دروني است، اعضا  از سا

كنند. )استونسون، پيرس  را طلب مياند و عمل هماهنگ عضو  شود متمركز شده شان به ائتلاف كشيده مي كه دامنه 

 . (261:1985و پورتر  

استونسون   اي از افراد ساير دواير باشند.قاني تشكيل شوند يا مجموعه توانند از عضويت مديران فوها مي اين ائتلاف 

اي هماهنگ سازد تلاششان براي عمل كردن به شيوه آنچه آنان را منحصر به فرد مي اند كه »و ديگران اظهار داشته 

 (. 262و خارج از ساختار قانوني رسماً شكل گرفته است«. )صفحه 

گيري شركت  ا به عنوان كارمندان ؟؟؟ وقتي تعريف كرده است كه درباره جهت ( ائتلاف دروني ر1983برگ )مينتز

ها براي »حفاظت و بهبود منافع مستقرشان  ها عمل نمايند. ائتلافقادرند بر مبناي آن تصيم كنند و  گيري مي تصميم 

 ( 250:1990)رابينز گيرند«. شكل مي 

 ( افراد درون يك  باين مفهوم را گسترش بيشتري  (،  1995دوزاير و ديگران  از  خشيد و آن را گروه قدرتمندي 

هاي راهبردي كه  گزينه كنند و از طريق  گذارند، مأموريتش را تعيين مي سازمان دانست كه بر ساختار آن تأثير مي 

بخشي از مديريت فوقاني  عمومي معمولاً  به دليل اين كه روابط دهند. سازمان را جهت مي گزينند، آن ائتلاف برمي 

هاي باشد. اگرچه مطالعه شود كه بخشي از ائتلاف مسلط نيز نميلذا مستفاد مي .  (1992خانم آي.آ.گرونيك،نيست )

اما اين مسأله گران بخشي از ائتلاف مسلط باشند،  گيري موضوع دريافتند كه ممكن است ارتباطموردي براي پي 

عمومي نوعاً  آيا مديران روابط زير است:  اي اين تحقيق به شرح پرسش نخستين و پايه كرد. پس هميشه صدق نمي 

 اند؟بخشي از ائتلاف مسلط 

 كسب قدرت در يك سازمان 

 



 

 

 

 

روابط   مديران  كه  و  عمومي  در صورتي  مديران  آن  قدرت  نيستند، پس كسب  مسلط  ائتلاف  از  بخشي  همواره 

آموزش روزافزون    ،ملهاي محتيكي از راه   شود؟مي پذير  هايي امكانحركتشان به درون ائتلاف مسلط با چه روش 

عمومي، تا حدودي به  هاي معتبر در روابط براي اتخاذ تصميم   ( اعلام داشت: »توانايي1992. خانم گرونيك ) است

هاي تحقيقي بستگي دارد كه از طريق تحصيلات اين رشته دانشگاهي  شناخت و دانش نظريه ارتباطات و روش 

( ضمن توافق  1992اهلينگ )شود«.  يا دكترا را شامل مي   شود و در اصل همان مدرك كارشناسي ارشد حاصل مي

هاي سطح بالايي بستگي دارد كه از طريق  اي شدن به مهارت گرايي و حرفه حرفه با اين اظهارنظر نتيجه گرفت كه »

 «.شوند تحصيلات رسمي عرضه مي 

عمومي و درك آن با  بط كه در مجموع حمايت از روادريافتند    1989گرونيك و آي.آ.گرونيك در اوايل  جِي.اي.

تنها افرادي كه تخصص اعِمال اين چنين مدلي را دارند وارد  دوسويه كاملاً ماهرانه همبسته شده است.  هاي  مدل

شد. خواهند  مسلط  روابط صاحب  ائتلاف  در  تجربه  و  تحصيلات  و  مسلط  ائتلاف  به  ورود  ميان  عمومي  نظران 

در مراحل  عمومي،  ن ائتلاف مسلط با تحصيلات و تجربه در روابط رابطه مياهمبستگي نيرومندي را تشخيص دادند.  

 تبديل شد.  -ناهمساز تا همساز -عمومياي روابط بعدي به طيف حرفه 

اي از دانش را عرضه  عمومي پيكرهاي روابط عمومي به كارگزاران حرفه در رشته روابط كسب تحصيلات بالاتر به ويژه  

شان بپردازند و لذا ارج و  هاي ارتباطات با مخاطبان استراتژيكارزيابي برنامه   كند كه به وسيله آن به طراحي و مي 

 (. 1992قدرت بيشتري بيابند. )خانم گرونيك،  

اي، مشاوره و  هاي انجمن حرفه ها و همايشتحصيلات عالي عبارتند از: مطالعه شخصي، كارگاه هاي  ساير مؤلفه 

 هاي موجود درباره  (. نوشته 1995هاي فردي )دوزاير و ديگران  مسؤوليت   ارتباطات و  رايزني، كارگاه براي دپِارتمان 

 

 



 

 

 

 

ي اين رشته، توانايي و تخصص  دهند كه دانش فزاينده عمومي آشكارا نشان ميآموزش و پرورش و تحصيلات روابط 

 دهد.افزايش مي كارگزاران را 

أله به دانش در يك زمينه يا صنعت  گيري اين مس، در مطالعات موردي خود براي پي (1995دوزاير و ديگران ) 

گذراندن ساير  بر نقش كليدي تحصيلات، گفت كه علاوه گران بسيار موفق مي ارتباط اند. يكي از خاص اشاره كرده 

اش نيز در موفقيت او سهيم  وزش تخصصي در زمينه حرفه هاي تكميلي در بازاريابي و مديريت همراه با آم دوره 

متوجه شدند كه يكي  (  1981ليندمن و لاپتينا )اجرايي به عمل آمد،  مدير ارشد    74ه از  اي ك در بررسي اند.  بوده 

اي و عدم  عمومي فقدان دانش و شناخت درباره مشكلات حرفه اي روابط هاي فعالان و كارگزاران حرفه از ضعف

 هاي شغلي است.تجربه در فعاليت 

راي تبديل شدن به بخشي از فرآيند مديريت است«.  عمومي در واقع حركت ب( اعلام داشت: »روابط 1992فاب )

اجتماعي و    هاي علوم عمومي رشتههاي روابط برنامه تر اضهار داشت كه اگرچه  دي بسيط در رويكر   (1999هيث ) 

اي كسب و كار كارگزاران  دهند اما با دواير حرفه شان، در خود جاي مي علوم انساني را به خاطر ژرفاي مفهومي 

دوزاير  گيرند.  هاي فني را نيز كاملاً ناديده مي ريزي راهبردي شغلي و ديسيپليندر عين حال برنامه   بيگانه شده و 

گر بر اهميت  گيري موضوع اشاره كرده است كه چندين ارتباط ( در يك بررسي به منظور پي 1995و ديگران ) 

شركت مصنوعات شيميايي، بر اهميت  گر ارشد در  اند؛ براي مثال، »يك ارتباطشناخت و دانش شغلي تأكيد داشته 

ريزي و مديريت راهبردي براي شغل  شناخت صنعت شيميايي تأكيد داشت. بديهي است كه شناخت و دانش برنامه 

از بخش كارگزاران روابط و كسب و كار مربوطه ياري  عمومي خواهد بود و موجب كسب حمايت مديريت ارشد 

 كه به  هاي شغلي تنها عاملي نيست  دانش اضافي در مورد فعاليت  هر چند شناخت وشود. هاي آنان مي برنامه 

 

 



 

 

 

 

اي و تخصصي نسبت به  عموم گرايش حرفه كند.  عمومي كه درون ائتلاف مسلط نيستند كمك مي كارگزاران روابط 

 (.1992سازد. )آ.گرونيك رشته نيز آنان را از ائتلاف دور مي خود اين  

شان كارشناس نبوده و تخصص نداشته باشند، به  ومي در رشته مربوطه عمهنگامي كه كارگزاران و فعالان روابط 

ائتلاف سختي مي  برنامه   توانند  تصويب  در  را  )هاي ضعيفمسلط  برگر  سازند.  قانع  در    ( 1983شان  افراد شاغل 

طريق درگير شدن در كسب و كاري كه به  از  را نه تنها  گري خود  اي عمومي را تشويق كرد كه سطح حرفه روابط 

 دهند، ارتقا ببخشند.آن مشغولند، بلكه در عين حال از طريق افزايش كيفيت كاري كه انجام مي 

شان  دهند و مهارتچه در سازمان انجام مي كند؛ اهميت آن »قدرت بازيگران سازماني را اصولاً دو مسأله تعيين مي 

 (. 1981)پفر، در انجام آن كار«.

توانند سطوح مختلفي از تخصص  سازمان براي حل مشكلات سازماني مي ( افراد در درون يك  1981به نظر پوفر ) 

شود. كنترل اين سطح  منجر مي هر چند، كنترل بر اين دانش است كه به قدرت    و كارشناسي را داشته باشند.

توان از عدم ارايه مدرك و  ها مي گيرد كه از جمله آن تخصص و كارشناسي توسط افراد به چند شيوه صورت مي

استفاده از اصطلاحات خاص رشته، متمركز ساختن تخصص و دانش و حفظ كنترل بر منابع بيروني تخصصي  سند  

 وجود دارد تا قدرت خودش را در درون يك سازمان به حداكثر برساند.ها براي فرد  تمام اين راه و كارشناسي. 

در سازمان قدرت  دهند؛  يش ميعمومي سطح كارشناسي و تخصصي خود را در اين رشته افزاوقتي مديران روابط 

شود. ناپذير مي وجودشان براي سازمان اجتناب   ، با تسلط و مهارت در يك دانش يا رشته تخصصيكنند.  پيدا مي 

به كسب   -عموميكارشناسي در رشته روابط و تحصيلات، شناخت فزاينده شغلي و تخصص   - اين سه جنبهتمامي 

 .قدرت بيشتر كارگزار منجر خواهند شد 

 

 



 

 

 

 

هاي  عمومي و در فعاليت ، تجربه و كارشناسي در روابط عمومي تحصيلاتوقتي مديران روابط   ش دوم تحقيق: پرس 

 آورند، آيا به ائتلاف مسلط وارد خواهند شد؟شغلي يك سازمان را به دست مي 

 عمومي  مدل انگيزه مختلط روابط 

يلات و تجربه تأكيد دارند و اين دو عامل  عمومي، بر تحصهاي دوسويه روابط تر گفته شد مدلطور كه پيش همان

هاي دوسويه  عمومي تدوين كرد كه مدل ، پلومن مدلي را براي روابط 1996در  دانند.  را لازمه ارتباط دوسويه مي 

 گرفت. عمومي، مدل جديد همسازي و هفت روش براي مذاكره را دربر مي روابط 

 مدل جديد همسازي/ سازگاري منافع 

هاي مدل ارتباط دوسويه پيشنهاد كرد كه  ( شيوه جديدي را براي سازماندهي فعاليت 1995ديگران )دوزاير و  

انگيزه  مختلط هم مي شامل  ناميدند؛  هاي  را »دوسويه«  مدل  اين  ديگران  و  دوزاير  مدل شد.  از  پيشين  كه  هاي 

ز از ابزار ناهمساز نيز از اين طريق، آنان براي رسيدن به اهداف همسادوسويه همساز و ناهمساز گرفته شده بود.  

 نظر نكردند: صرف

 اند.برُد به كار رفته   -ها در درون منطقه بُردبراي سازمان  هاي ناهمساز گاهي براي حصول بهترين موفقيت روش 

اند كه به يكپارچگي و تماميت روابط درازمدت احترام  بيني همساز وابسته هايي به نوعي جهان چون چنين فعاليت 

 كند. دوسويه لزوماً مدلي همساز است و براي سازگاري ميان اهداف و منافع عمل مي   گذارد، مدلمي 

يا روش مذاكره  پلومن پنج تاكتيك    1995كند. در  اين مدل دوجانبه يا دو بُعدي به منافع خود و ديگري توجه مي 

دند از مجادله، همكاري،  اين پنج روش عبارت بوروند. خود را مطرح كرد كه در شبكه تضاد و حل تضاد به كار مي

. همكاري يعني هر دو  بازي«برم و تو مي بازي اصطلاح مجادله يعني »من مي مصالحه، خودداري و توافق. در نظريه 

 . 50/ 50مصالحه يعني رسيدن به نفع شوند. طرف برنده مي 

 



 

 

 

 

با ي  يك طرف يا دو طرفحالت »باخت« براي هر دو طرف است كه   كديگر دارند و  جايگزين بهتري از معامله 

كار رفت تا از طريق آن مدل جديد همساز  اي  مدل به عنوان پايه اين    بري«.بازم و تو مي »توافق« يعني من مي 

عمومي منجر شود.  هاي دوسويه گسترش بيشتري پيدا كند و به توسعه مدل انگيزه مختلط براي روابط فعاليت

 ( 1996)پلومن  

شود: الف( راهشگاي  گفته براي مذاكره شامل دو روش اضافي نيز مي روش پيشمختلط علاوه بر پنج  اين مدل انگيزه  

 روط و ب( بُردبُرد يا عدم معامله راهگشاي نامشروط. شم

 راهگشاي نامشروط 

( ريشه دارد كه به معني »مطلوب بودن براي رابطه و براي  1988اين ديدگاه مثبت در كارهاي فيشر و براون ) 

پيروي كنيد يا نكنيد. حتي در صورتي كه طرف ديگر  ظر از اين كه شما از رهنمودها  نخود من« خواهد بود، صرف 

اش عمل  مقابله به مثل نكند سازمان براي مصالحه ميان منافع راهبردي هر دو سازمان و مخاطب راهبردي تضاد،  

خواهد بود زيرا  اما دوسويه  اگر چه تصميم به اتخاذ اين روش نوع دوستانه تصميمي يك جانبه است،  كند.  مي 

منافع مخاطب راهبردي خود را تعيين كند. در ضمن يك موقعيت  بايست بر اساس تحقيق انجام شده،  سازمان مي 

در اين  استراتژيك  مخاطب  برند. اگرچه  از نتيجه اين روش نفع مي   باشد زيرا هر دو طرف متقابلاًبُرد هم مي   -بُرد

اذ آن اظهار تأسف كرده باشند، اما نتيجه كار نظر او را تأمين  گيري نقشي نداشته و ممكن است از اتختصميم 

در منافع مشترك هر دو طرف نهفته است كه اين روش در مورد آن از هر روش مذاكره ديگري  كند. نكته اصلي،  مي 

تواند نقش  نمي دهد. در صورتي كه منافع طرف مقابل به صورت مثبت تأمين نشود، طرف اول  نتيجه بهتري مي 

ي محدودي از  دهد كه مجموعه نامشروط خود را ايفا كند. منافع مشترك دو طرف امكان مي  مند و راهگشايسود

 (  1995ارتباط شخصي، شلينگ  ا و سودمند از كار درآيند )گشها به شكل نامشروطي راهگزينه 

 



 

 

 

 

 بُرد يا عدم معامله    - بُرد 

اي  براي رسيدن به توافق به شيوه رود.  اتر مي زين مذاكره از سودمندي و راهگشايي نامشروط فراين روش جايگ 

حداقل يكي از طرفين از روش عدم معامله  قبول باشد،  مثبت در يك موقعيت متضاد كه براي هر دو طرف قابل  

سودمند يا  تنها راه براي هر دو طرف در اين موقعيت عبارت است از همكاري در وضعيت متقابلاً    كند. پيروي مي 

 بُرد آماده شوند. - براي انجام معامله بُردتوافق تا زماني كه هر دو طرف  خودداري از هر گونه 

شش الگوي تعامل انساني« ناميد انطباق داد.  چه »آنرا با  (1973)  بازي دوچ، كاوي اصطلاحات تئوري 1989در 

روابط  مذاكره  روش  پنج  را  اول  الگوي  مي پنج  پوشش  گذشته،  آن  شرح  كه  كاويعمومي  گفته  به  »در  دهند.   :

  - حلي كه براي طرفين پذيرفتني باشد راه   -حلي مبتني بر تلاش مشترك دست نيابند كه اين افراد به راه صورتي 

بُرد    -افزودن عدم معامله به برُد  بُرد متقابل برسند«.  -بُرد فراتر رفته و به عدم معامله و بُرد  -توانند از حالت بُردمي 

حل مخالفت  رسند كه با آن راه رساند، پس به توافق مي و طرف سود نمي حلي به د به اين معني است كه اگر راه 

هر دو طرف ما نادرست است، توافق  به جاي سركردن با تصميمي كه براي  عدم معامله است. »كنند كه همان  

 نكردن و عدم اقدام بهترين راه خواهد بود.  

يم«. اما با شرط همكاري و تلاش مشترك تركيب  ممكن است در آينده موقعيتي فراهم شود تا دوباره به هم بپيوند 

يا تضاد موجود  مي  لذا در آن لحظه براي مشكل  انگيزه    خاصي وجود نخواهد داشت.حل  نوع راه هيچشود  مدل 

( تركيبي از ارتباط همساز و ناهمساز است. اين مدل به درجات هر كدام از  1996عمومي )پلومن،  مختلط روابط 

سويه در هر كدام از اين  پردازد. ارتباط دوسويه و ارتباط يك مي  ارتباط همساز و ناهمسازها بر روي طيف  انگيزه

 هايي تواند مؤلفه اين ارتباط مي بُرد نيست.  - ارتباط دوسويه همساز كاملاً ارتباطي مبتني بر بُرد گنجد.ها مي مدل

 

 



 

 

 

 

بُرد و   - را راهگشايي نامشروط يا برُد  چون مصالحه، توافق و حتي خودداري را شامل شود؛ زيرا بخشي از خودداري

تواند آميز نيست بلكه مي ناهمساز دوسويه كاملاً مجادله دهند. به همين ترتيب،  يا عدم اقدام و معامله تشكيل مي 

تفاوت دارد.  عمومي  هاي ديگر مذاكره باشد. اين مدل با مدل جديد همسازي در روابط شامل عناصري از تمام روش 

شوند و    توانند در كل طول طيف مدل جديد، ايجاد هاي مختلط با هم سازگار نيستند و مي گيزه در مدل جديد ان

 شود؛ شامل شود. ارتباط ناسازگار را كه از طرف ائتلاف مسلط يا از ديدگاه استراتژيك مخاطبان حاصل مي 

(  1995دوزاير و ديگران  هاي دوسويه )هدف اين بررسي تأييد و توضيح بيشتر مدل جديد همساز به عنوان فعاليت 

 سوم تحقيق به شرح زير خواهد بود.  از طريق اين هفت مقوله بود. در نتيجه تدوين اين مدل، پرسش

عمومي نيز  عمومي شامل مدل انگيزه مختلط روابط پرسش سوم تحقيق: آيا دانش و تجربه در حل مشكلات روابط 

 مسلط كاربردي دارد.  عمومي در ائتلاف  روابط شود و اين مدل براي اعضاي مي 

 نظريه مهار قدرت 

پاسخگويي به پرسش اصلي اين بررسي كافي نباشند: چگونه  هاي تحقيق پيشين ممكن است براي  تمام پرسش

(  1989و جيِ.اي.گرونيك ) (  1990دهند؟ آ.گرونيك ) عمومي قدرت خود را در سازمان افزايش ميمديران روابط 

عمومي يك سازمان ضعف و ناپايداري مشاهده كردند. )آ.گرونيك  روابط   هاي فعاليت درون ساختار محيط و مدل 

 سازمان را در واشنگتن مورد بررسي قرار داد(.  48

عمومي نيز تسري خواهد يافت.  شواهد حاكي از آن است كه اين رابطه ضعيف به مدل جديد حل تضاد در روابط 

روند. برعكس،  ها واقعيتي عيني به شمار نمي سازمان هاي خطرآفرين براي مديران  علت اين امر آن است كه محيط 

تنها بخش براي مشاهده  از محيط مديران  روي مي هايي  به ذهنيت خود  به طور  آورند. آن بخش شان  كه  هايي 

 باشند و اين همان  گيرد و محصول طرز فكر خودشان و فرهنگ سازمان مي گزينشي مورد مشاهده آنان قرار مي 

 



 

 

 

 

هاي (، رابطه ميان محيط سازمان و مدل 1981، پفر  1972نظريه مهار قدرت )چايلد  .  نظريه مهار قدرت است

ارايه دادند كه در آن ائتلافي از افراد  اي را  ، شيرت و مارچ نظريه 1963دهد. در  تر توضيح ميدوسويه را كامل 

 كنند.  اهداف سازمان را تعريف و تعيين مي 

ها براي پيشبرد مقاصد اعضاي  اعلام داشتند: »ائتلاف ها،  روي ائتلاف در كارشان بر    ( 1985) استونسون و ديگران  

هايي را برگزيند كه به حفظ  كوشد تا محيط نخبه قدرت در عين حال مياعضاي گروه  گيرند«.  ائتلاف شكل مي 

  سلط خواهد بخشي از ائتلاف معمومي مي ها كمك خواهند كرد. اگر روابط دهي به سازمان به آن كنترلشان در جهت 

 آن كنترل نگيرند. بخش حفظ عمومي به عنوان ياري روابط  باشد، اعضاي ائتلاف بايد به 

  آ.گرونيك  .سازمان را انتخاب كند عمومي  هاي روابط كه مدل فعاليتائتلاف مسلط قدرت اين را دارد    به هر حال، 

گيري به  حمايت چشم عمومي  ط ( از لحاظ آماري دريافت كه از رابطه ميان ائتلاف مسلط و فعاليت رواب1992)

عمومي  ثابت شده بود كه مدير روابط زيرا قبلاً  اين امر به مفهوم عضويت در ائتلاف مسلط نيست.  آيد. البته،  عمل مي 

مستلزم تغيير راديكال در سازمان خواهد بود. طبق نظريه  شود زيرا اين كار  به ندرت جزئي از ائتلاف مسلط مي

سلط مايل است از منافع متعلق به خود حفاظت و از تغيير در سازمان جلوگيري كند،  مهار قدرت، چون ائتلاف م

پس پرسش   سازد.ورود به ائتلاف مسلط را مسدود مي عمومي به قدرت از جمله  يابي كارگزاران روابط لذا راه دست

   نهايي تحقيق در اين بررسي به شرح زير است:

گذارد، آيا ورود  مدير تأثير مي عمومي يا هر عامل ديگري كه بر آن  ابط وجود به رسميت شناختن فعاليت مدير روبا  

 به ائتلاف مسلط كاملاً به برنامه كاري آن ائتلاف بستگي دارد؟ 

 ( Methodروش ) 

 

 



 

 

 

 

ها و رفتار  ولويت قرار گرفت كه درصدد تفسير و درك مفهوم نگرش دليل در ا روش كيفي براي اين بررسي به اين  

عمومي، مخاطبان بيروني و مديريت فوقاني يا ائتلاف مسلط يك سازمان بوديم.  مدير روابط ميان فردي در ميان  

 در اين بررسي، تركيبي از مصاحبه ژرفانگر و مطالعات موردي به كار رفته است.  

 ( Interviewمصاحبه ) 

ي سلسله مراتبيِ  هاپرسش  كند و فراتر از مجموعهكه هدفي را دنبال مي وگوهايي است  گفت   مصاحبه، مكالمه و

اين نوع مصاحبه كيفي را ژرفانگر،  گذارد.  شونده احترام مي ي پاسخگويي مصاحبه مصاحبه به نحوه.  رسمي است

نامند. )ليندولف  مبتني بر تلاش مشترك و همكاري، غيررسمي، نيمه ساختاري و غيرساختاري مي طولاني، فشرده،  

 ( 1990، پاتون  1995

مص فرآيند  داوطلبانه  امري  خصلت  مي احبه  شمار  به  گونه حياتي  به  و  رود،  پژوهشگر  ميان  تعامل  كه  اي 

به ايجاد نگاه  گيرد. كل فرآيند مصاحبه دهد به شكل آزاد صورت مي شونده تا جايي كه مصاحبه اجازه مي مصاحبه 

 . (1985)برنر   شود.متقابل ميان افراد منجر مي 

، اما در  خواهد در يك مصاحبه برخي مسايل را پوشش دهد پژوهشگر مي با وجودي كه  كرد  ليندولف خاطرنشان  

 مصاحبه ساختاربندي نسبتاً اندكي دخالت دارد. 

 (  Case Studiesهاي موردي ) مطالعه 

اي معاصر و جديد را در درون  يك تحقيق تجربي تعريف كرد كه پديده ، مطالعه موردي را به عنوان »1994ين در  

گيرد كه مرزهاي ميان پديده و  به ويژه اين امر زماني صورت مي دهد،  رار مي مورد بررسي قبستر واقعي زندگي  

هاي چند موردي توصيه  براي مطالعه موردي تقريباً هميشه طرح معلوم و مشخص نباشد.  بستر اجتماعي آن كاملاً  

 ( 1989شود. )ين  مي 

 



 

 

 

 

وقتي   موردي  مطالعات  مي در  شواهد  گردآوري  معمولاً  به  منبعپردازيم،  شش  مي   از   كنيم  استفاده 

 (:  1989)ين 

از ساير منابع    هاي خبري كه به تأييد شواهد حاصل، اسناد داخلي و بريدههاهاي نشستها، يادداشتنامه   :3اسناد 

 كند.اصلي كمك مي 

 ها، خاطرات روزانه و نمودارها يا سوابق سازماني.ها، پيمايشها، فهرستنقشه   : 4سوابق بايگاني )آرشيو( 

مهم   : 5هامصاحبه  از  مصاحبه يكي  موردي  مطالعه  براي  اطلاعات  منابع  مي ترين  مصاحبه ها  جمله  از  هاي باشند. 

هاي  سازي شواهد و مدارك و مصاحبه براي شفاف   هاي فرد محور يا گروه محورهاي باز، مصاحبهبا پرسش ژرفانگر  

 پيمايشي. 

فتارهاي مرتبط با آن؛ در صورت امكان با استفاده  ديدار محل براي مشاهده شرايط محيطي و ر: 6مشاهده مستقيم 

 هاي گسترده ميداني. گران متعدد و همراه با يادداشت برداري از مشاهده

هنگامي كه پژوهشگر  شود و  مي اش تبديل  گر به عضو فعالِ جمع مورد مشاهده مشاهده:  7جومشاهده مشاركت 

گيرد(  هاي موجود در محيط قرار مي و البته در معرض تعصب وارد واقعيت را درك كند )خواهد به عنوان يك تازه مي 

 شود.از اين روش استفاده مي 

 ساير مدارك مادي و فيزيكي. كامپيوتري، كارهاي هنري و    :8مصنوعات فيزيكي 

شود. مطالعات موردي  هاي پيچيده اجتماعي ناشي مي هاي مطالعات موردي از ضرورت درك پديده يكي از قوت 

اول بر  مطرح شده را نشان دهند،  گيرند كه چگونگي و چرايي پرسش  ويت قرار مي هنگامي در  وقتي كه محقق 

رويدادها كنترل اندكي دارد و زماني كه توضيح يك پديده جديد و معاصر در درون بستر زندگي واقعي در كانون  

 چندوجهي است. از لحاظ    (. نقطه قوت ديگر مطالعات موردي استفاده آن از موارد 1994گيرد. )ين  توجه قرار مي 

 



 

 

 

 

ها آوري شده از منابع چندگانه اطلاعات و مقايسه آن بودن فرآيندي از ادراكات گردمطالعه موردي، چندوجهي  

به  (. قوت و ضعف مطالعات موردي را مي1992براي روشن كردن معني است. )فليك   توان مطالعه موردي را 

 ها يا جهان عملي نيست. ورد جمعيتپيشنهادات تئوريك تعميم داد اما اين كار در م

 

 (   Proceduresها ) رويه 

.  شد   ( انتخاب 1995در بخش مصاحبه اين بررسي، رويكرد راهنماي مصاحبه ليندلوف و پاتون ):  انجام مصاحبه 

كند. هاي مصاحبه استفاده مي هاي نيمه ساختاري و غير ساختاري تكنيك اين رويكرد راهنماي مصاحبه، از مؤلفه 

كه با نظمي مشخص تنظيم  ها لازم است  فهرست مشخصي از پرسش   ،ساختاري  به شيوه نيمهانجام مصاحبه    در

دهد كنندگان امكان مي گيرد و به شركتهاي باز صورت مي شده باشند، اما مصاحبه غير ساختاري كاملاً با پرسش 

 خواهند بكشانند.وگو را به هر كجا كه مي تا مكالمه و گفت 

ها را  بندي دقيق پرسش كند و ترتيب و فصلهاي مورد پوشش را تنظيم مي فهرستي از پرسش   صاحبه، راهنماي م

مصاحبه  اختيار  و  تشخيص  مي به  واگذار  پرسشگر  تمام  البته،  شيوه كند.  به  همانند  ها  تقريباً  تمام  اي  از 

هاي اختياري  دارد كه پرسش پذيري براي پرسشگر وجود  شوند. هر چند، اين انعطاف كنندگان پرسيده مي شركت

به پرسش  دنبال كردن مسيرهاي غيرمنتظره طرح كند،  براي  بپردازد و  به آن مسيرها  گفت   يهاي ديگري  وگو 

گر براي دنبال كردن مسايل  زمينه متنوعي وجود داشت و مصاحبه پيش كنندگان و تجربه و  برگردد. در ميان شركت 

 (. 1995جديد از حق مانور برخوردار بود )ليندلوف  گيري كل مسايل مربوط به آن لحظه يا پي 

مصاحبه راهنماي  رويكرد  اصل،  پرسش  9در  به  دادن  پاسخ  لحاظ  از  مصاحبه  اهداف  بر حسب  بر  تحقيقي  هاي 

 (. 1969ورزد )گوردنِ  كافي و مرتبط تأكيد مي هاي يك پاسخ مناسب، لاك م

 



 

 

 

 

مصاحبه پرسش راهنماي  در  مشخص  برايهاي  يا  بررسي  اين  روابط شركت   هاي  براي  كننده  يا  و  عمومي 

اي از ائتلاف  سازمان با نماينده   14كنندگان ائتلاف مسلط در هر سازمان تنظيم شده بودند. مصاحبه در  شركت

ديگري از دايره  عمومي و به طور تصادفي با عضو  عمومي آشنا بود، رييس روابط مسلط كه با وظيفه و كاركرد روابط 

شركت مصاحبه به صورت ناشناخته و گمنام    10مصاحبه انجام شد كه    30ت. مجموع  عمومي صورت گرفروابط 

كم سه روش از شش روش  هاي موردي كاملي صورت گرفت و دست سازمان ديگر مطالعه   4)بدون نام( بود. در  

داده  شد.  گردآوري  شامل  را  مورد  هر  براي  بزرگ مطالعه ها  از  يكي  شركت  يك  بودند.  نام  با  موردي  رين تهاي 

ديفنِس«، ديگري يكي از شش مؤسسه بزرگ حسابداري بود به نام    پيمانكاران دفاعي كشور بود به نام »يونايند 

يس« و آخرين آنها شركت او را كل بود كه  آوري برتر بود به نام »رادي »دلوئيت اند تاچ« و سومي يك مؤسسه فن 

هاي موردي در پائيز  . تمامي مطالعه د ش وب مي در آن زمان شركت پس از مايكروسافت در صنعت كامپيوتر محس

 انجام شدند.  1994

ها از يك نمونه متنوع و هدفمند مطابق با الگوي صنعتي استفاده شد. يك مؤسسه آرايشي و  براي خود مصاحبه 

 .  د بندي شده بودند، انتخاب شدنيك ايستگاه آزمايشگاه تجربي كه در »مطالعه مؤسسات برتر« به عنوان برتر طبقه 

بندي نشده بودند.  سه انجمن و يك مؤسسه حكومتي شهري در اين بررسي به عنوان برتر دسته   چهار مؤسسه، 

هاي ديگر در »بررسي مؤسسات برتر« اصولاً شركت نكرده بودند، كه عبارت بودند از يك شركت  چهار تا از شركت 

اتومبيل و شركت كارآگاهي و يك شركت  دارويي؛ يك مؤسسه سهامي كه صاحب بانك بود، مؤسسه خريد و فروش  

ها در ژوئيه با  دوم مصاحبه با چهار شركت در تگزاس آغاز شد. دور   1994تكنولوژي«. مصاحبه در آوريل   -»هاي

چهار مؤسسه ديگر در اطراف واشنگتن انجام شد. دو سازمان باقيمانده در نوامبر مورد مصاحبه قرار گرفتند كه در  

 كاليفرنيا مستقر بودند.  اطراف سانفرانسيسكوي  

 



 

 

 

 

 ها  تحليل داده 

(،  1989در اين بررسي، روشي تركيبي از تحليل تفسيري بر اساس روش مصاحبه ژرفانگر مارشال و راسمن ) 

(   1984تحليل ميلز ) ( و فنون  1989(، روش مطالعه موردي يِن ) 1988روش مصاحبه طولاني مدت مك كراين ) 

تفاده از مزاياي اين رويكردها و در عين حال كنترل نقايص نهفته در هر يك، از  مورد استفاده قرار گرفت. براي اس 

 شش گام استفاده شد: 

 هاي انفرادي يا موردي بررسي مسأله كليدي و رويدادهاي جاري در مصاحبه  -1

 كنندگان ائتلاف مسلط با يكديگر براي ايجاد الگو مقايسه شركت  -2

 براي ايجاد الگو يا موضوع بحث ها عمومي شركت روابط كنندگان مقايسه شركت  -3

 عمومي  كنندگان روابط مقايسه الگوها ميان ائتلاف مسلط و شركت  -4

تا از   آمده، تلاش براي يافتن توضيحات جايگزين به عمل آمد  دستها و الگوهاي به پس از گردآوري داده  -5

 و چالش ايجاد شود.  د رسيدند نوعي تضااين طريق با همان الگوهايي كه به نظر بسيار بديهي و روشن مي 

ها با پايه تئوريك تحقيق صورت گرفت و براي اثبات يا رد مدل مشخصي  الگوها، مقايسه يافته پس از تدوين   -6

 گيري كرديم.  شد اقدام به نتيجه كه از نظريه حاصل مي 

ولاً فرمول يا  هاي تحقيق كيفي معمها در روش براي تحليل داده آيد، همانگونه كه از اين شش مرحله تحليل برمي 

باز تركيب مدارك و شواهد  بندي، جدولضابطه مشخص وجود ندارد. اين فرآيند شامل بررسي، مقوله  يا  بندي 

گيرند. براي انجام اين كار، پژوهشگر به يك  با هدف نشان دادن پيشنهادات اوليه تحقيق صورت مي شود كه  مي 

 ت تئوريك راهنما متكي باشد.استراتژي يا راهبرد تحليل نياز دارد كه بر پيشنهادا

 

 



 

 

 

 

(،  1989هاي يِن )براساس نوشته اينجا مورد تأكيد قرار گرفت ترازسازي الگويي بود.  ي كه در  راهبرد تحليلي اوليه 

در    -شودبيني شده همراه مي اند كه با يك الگوي پيش ها حاوي الگوهاي مقايسه شده تجربي اين نوع تحليل داده 

بيني كنيم و آن مسأله ديگر به واقعيت پيوسته  اي را از روي مسأله ديگري پيشسأله صورتي كه قرار باشد كه م

 كنند.  بيني با هم مطابقت پيدا مي باشد و نتوان توضيحات جايگزين پيدا كرد، آنگاه نتيجه و پيش

 نتايج  

اوقات به ائتلاف  عمومي، الگوي مسلط براي اين بررسي بود كه در اغلب  شخص ارشد روابط :  پرسش نخست تحقيق 

از   تعلق داشت.  بررسي،  14مسلط  اين  در  اما    12  سازمان دخيل  بودند  ائتلاف مسلط موافق  نمايندگان  از  نفر 

نفر خود را متعلق    14نفر از    10عمومي،  ر در تگزاس و راديس موافق نبودند. در ميان مديران روابط مؤسسه سهامدا

 به ائتلاف مسلط دانستند.  

عمومي  روابط عمومي را تا حد يك شركت محلي قبول داشت. مدير  ، ائتلاف مسلط نقش مدير روابط لوئيت و تاچ در د

كرد و به عنوان كارشناس بازاريابي و مسايل مشتري  تر كاليفرنيا شركت مي فخوزه، دهاي شركا در سان در نشست

 كرد. با اين حال، ف مسلط تلقي نمي ي از ائتلازي خود را جيونايتد ديفنس، مدير ارتباطات  شد. در مورد  نگريسته مي 

داد،  او نقش خود را به عنوان نقشي مستقل و جزيي از كميته عمليات اجرايي كه سياستگذاري شركت را انجام مي 

 دانست. مي 

پردازد زيرا بعضي تحصيلات و  هاي حل تضاد مي هاي دوسويه و روش اين پرسش به مدل :  پرسش دوم تحقيق   

ها با اين پرسش موافق بودند به جز شركت راديس  دهند. تمام سازمانن را تحت پوشش قرار مي عنوا ها اين تجربه 

جاري عمومي را از تحصيل و تجربه نداشت. هر چند، با توجه به فعاليت كاري، اين شركت متوجه شد  ت   تجربه كه  

 ي پيچيده از جمله كاربردها،  هاعمومي با تكنولوژي برتر، مستلزم دركي محكم از بسياري رشته كه ماهيت روابط 

 



 

 

 

 

سختسيستم مهندسي،  عملياتي،  مي هاي  ميكرو  پردازشگر  طراحي  و  دلوئيت افزار  و  اوراكل  مسأله    باشد.  نيز 

هاي ائتلاف  ها اضافه كردند كه از مهارت افراد در همراه شدن با سهامداران راهبردي و ملاك شخصيت را به ملاك 

 داد.  معني مي  مسلط براي عضويت در آن ائتلاف را 

عمومي  شد. مديران روابط پس، از ديدگاه ائتلاف مسلط عضويت در آن گروه عمدتاً به سابقه كارگزار مربوط مي 

الگوها ميان  در اين مقوله،  دانستند.  عضويت در ائتلاف مسلط را با توانايي و تجربه در حل مسايل سازمان قرين مي 

روابط  و  ناهائتلاف مسلط  بيشترين  نشان مي عمومي  را  تمايز  و  ائتلاف  مخواني  براي  اهميت بيشتر سابقه  دادند. 

عمومي بود.  نظر مدير روابط شد و آن كارشناسي براي حل مسايل از نقطه تري ناشي مي مسلط از ملاحظه گسترده 

اعتمادي  شد. تمام اين عوامل به رابطه  سابقه شامل مواردي چون توانايي اوليه، دانش، تجربه و داوري معتبر مي 

 كنند.  آيد كمك مي وجود مي عمومي به كه در درازمدت ميان ائتلاف مسلط و روابط 

روابط  مدير  توجه  كانون  سابقه،  الگوي  متمركز  اين  سازمان  مسايل  مثابه كارشناس حل  به  تجربه  بر  را  عمومي 

لاف مسلط بود )انباشت  ساخت. عامل مشترك ديگر ائتلاف مسلط، رابطه درازمدت با موضوع موردنظر و با ائتمي 

 سابقه و رابطه(.  

عمومي ايجاد روابط را علاوه بر ائتلاف مسلط با مخاطبان راهبردي نيز براي حل  در شركت اسپايس، مدير روابط 

دانست. ايجاد رابطه به اين شيوه در عين حال به ايجاد  مشكلات ارتباطي مديريت سازمان ضروري و حياتي مي 

 كرد. هاي حل تضاد كمك شاياني مي هاي مختلط و روش شكلات از طريق انگيزه زمينه مشترك براي حل م

هاي  اين فعاليت روش سازمان مذكور عمدتاً فعاليتي دوسويه بود.    14عمومي در ميان  روابط پرسش سوم تحقيق:  

اصلي    به عبارت ديگر، شامل پنج روش شد.  عمومي را شامل ميگانه مذاكره در مدل انگيزه مختلط روابط هفت

 شد.علاوه روش سازنده نامشروط و بُردبُرد يا عدم معامله و اقدام نيز مي مذاكره به 

 



 

 

 

 

دانست كه از طريق سازش و مصالحه شركت  مؤسسه آرايشي، مشخصه حل مسايل خود را انطباق با شرايط مي

ط دروني را براساس  هاي تكنولوژي، حل مسايل ارتباايستگاه تجربي، شركت اسپايس و شركت  شد.حفظ و فعال مي 

دادند. شركت دارويي از بعضي مسايل پرهيز، با سايرين همكاري و با مخاطب مهم در يك مسأله  همكاري انجام مي 

كرد. يك انجمن صنايع توليدي اعلام داشت كه از تمام پنج روش اوليه به علاوه روش  ديگر توافق و سازش مي 

 سازنده نامشروط استفاده كرده است.

از توافق، مصالحه و همكاري براي حل برخي از مشكلات خود استفاده كرده بود؛ در حالي كه از    Cityمؤسسه  

بُرد يا عدم معامله و اقدام كه مقصود از آن  -گفت كه روش اضافي بُردتلاش براي سازندگي نامشروط نيز سخن مي 

و تلاش مشترك پيدا شود را شامل  حل مبتني بر همكاري  خودداري از هرگونه اقدامي است تا زماني كه يك راه 

 شود.مي 

كند زيرا در مورد موضوع حقوق حيوانات با  نمونه استفاده از توافق در مورد اين مؤسسه آرايشي كاملاً صدق مي 

توافق رسيد. به  بود،  استراتژيك عمده خود كه يك گروه حقوق حيوانات  به دلايل  قانون مي   مخاطب  گويد كه 

بايست پيش از فروش براي استفاده انسان آزمايش شوند به ويژه  دخيل در مواد آرايشي مي ايمني، اجزا و تركيبات  

»يك مهلت قانوني در مورد  محصولاتي كه بر روي پوست انسان كاربرد دارند. يك عضو ائتلاف مسلط اعلام كرد كه  

 كنيم تا سرانجام به عدم آزمايش حيوانات برسيم«. آزمايش حيوانات را اعلام مي 

بايست كند و مي اعتبار مي گفته اين عضو، اگر در طول زمان تركيب جديدي كشف شود اين مهلت قانوني را بيبه  

چند سازمان مورد بررسي به كار  پرهيز از حل مسأله كه توسط  پيش از عرضه محصول به بازار آن را آزمايش كرد.  

ترين نمونه پرهيز از حل مسأله در اين بررسي  رفته بود عبارت است از روش متداول ديگري براي مذاكره. شايد به

 ما گروهي از افراد صنايع  ها دانست. مسؤولان انجمن محصولات اعلام داشتند: »را بتوان مخاطبان ضروري سازمان

 



 

 

 

 

را گرد آورديم تا با گروهي به نام ائتلاف بازيافت ملي مذاكره كنند و از تمام اين شرايط گوناگون حل تضاد كه از  

برديد استفاده كرديم. در آخر به جايي رسيديم كه به عنوان دو تيم مذاكره كننده، نتيجه براي هر دو طرف  آن نام  

ايم. در واقع ما طوري رفتار  دست آورده پذيرفتني باشد. در عمل، طرف مقابل فكر كرد كه ما امتياز خيلي زيادي به 

 ود. كرديم كه اين احساس تقويت و پيشنهاد توسط طرف مقابل رد ش 

وگو، موارد جايگزين  هيأت مديره انجمن بازيافت ملي به اين تصميم رسيد كه در صورت كنار كشيدن از گفت 

 كننده خواهد بود. برايشان سودمندتر از توافق با تيم مذاكره 

از روش  توسط شركت نمونه ديگري  از طرف  هاي مذاكره كه  قرار گرفت  استفاده  مورد  بررسي  اين  كنندگان در 

روبه مؤسسه  به هنگام  تكنولوژي مطرح شد.  با جايگزينهاي  از كسبرو شدن  يا كاهش  هايي چون خروج  وكار 

گذاران نيويورك از اين مؤسسه مذكور به سهامشان  فعاليت، اين مؤسسه روش مجادله را پيش گرفت. انجمن سرمايه 

كرد. او  ت را خود مؤسسه القا مي عمل كاهش فعالياعتبار و رونق دوباره بخشيده بود خوشحال بودند. هر چند،  

ناچار شده بود كه نيروي كارش را تا حدود زيادي كاهش دهد، جايي هم براي سازش و توافق با كاركنان وجود  

لذا ائتلاف  نفر بازتاب مناسبي نخواهد داشت.    7/ 800نفر به    400/12نداشت. نظر ائتلاف مسلط اين بود كه كاهش  

 پذير نخواهد بود. مؤسسه بدون حمايت كاركنان امكان مسلط اعلام داشت كه بازسازي 

تأكيد داشت    The Cityهر چند،    پنجگانه مذاكره بهره گرفتند.هاي  ها از تمام يا برخي روش پس، اكثر سازمان 

بُرد يا عدم معامله در بسياري از    -هاي بُردعمومي خود را تا حد استفاده از روش كه حل مشكلات و مسايل روابط 

كنيم  اي كار مي من و شما بر روي پروژه اين شركت اعلام داشت: »در صورتي كه تسري داده است. مديريت موارد 

، ما هم احساس برنده شدن  دهيم. لذابُرد داشته باشد در غير اين صورت آن را انجام نمي   - بايست حالت بُردمي 

 اي در آينده  و طرف براي انجام معامله ما د  شويم.كنيم و به اين ترتيب دو طرف از هم راضي و خشنود مي مي 

 



 

 

 

 

گوييم: اجازه بده توافق كنيم كه معامله فعلي را انجام ندهيم يا به بيان ديگر  اشتياق خواهيم داشت. پس فقط مي 

 توافق كنيم كه توافق نكنيم«. 

ورد بهترين  توانند در مها مي طريق آن ها از  و سازمان   هستند   هاي مندرج در مدل سازنده نامشروط متنوعروش 

اي  ه در اين مورد، هيچگونه سازش و مصالحمسير عمل خود يك جانبه تصميم بگيرند و در آن مسير پيش بروند.  

گيرد زمان را به عقب بياندازد تا زماني كه هر دو طرف منازعه برنده شوند يا يك  وجود ندارد، سازمان تصميمي مي 

يك  ل و فصلي ميان طرفين صورت نگيرد. يك طرف به صورت  گونه حگيري كند و هيچ طرفه خودداري يا كناره 

 گزيند كه مبتني بر همكاري و تشريك مساعي هر دو طرف خواهد بود. در غير اين اي را برميجانبه روش مذاكره 

   صورت مسأله حل نشده باقي خواهد ماند.

مي  يادآور  مشدوباره  حل  براي  بررسي  اين  در  مشروحه  روش  هفت  تمامي  كه  محيطي  شويم  مسايل  و  كلات 

عمومي به عنوان عضو، براي مشاركت در ائتلاف  اند و به مديران روابط سهامداران راهبردي و كليدي عرضه شده 

 اند. هاي خود ياري رساندهمسلط سازمان

عمومي كه در اين بررسي شركت داشتند همگي  هاي مسلط و مديران روابط اعضاي ائتلاف پرسش چهارم تحقيق: 

أثير بيشتري گذاشته بود. يك  عمومي در سازمانشان تأثير گذاشته بودند، اگر چه ائتلاف مسلط تليت روابط بر فعا

 نماينده ائتلاف مسلط شركت اسپايس بود.   استثناي محتمل، 

با اين وجود، اين فرهنگ را ائتلاف  گيري تشكيل مي به ادعاي او فرهنگ كلي اين شركت را عامل تصميم  داد. 

يونايتد ديفنس« عقيده داشت كه دانش  عمومي »يكي از مديران روابط   بنا نهاده بود.  1932در اوايل    مسلط شركت

عمومي، كليدهاي پذيرفته شدن در ائتلاف مسلط بود. با اين حال، مدير ارتباطات و تجربه كاري در رشته روابط 

 ت كه اين به عهده رييس شركت  گفهمان شركت، كه به عنوان عضوي موقت از ائتلاف مسلط درآمده بود، مي 

 



 

 

 

 

 خواهد بود كه در مورد عضويت كامل تصميم بگيرد. 

روابط  مدير  اين  چه  ائاگر  از  جزيي  عنوان  به  مي عمومي  شمار  به  »اوراكل«  شركت  مسلط  اما  تلاف  رفت، 

  موقتي هم پذيرش ائتلاف مسلط ضرورت   را مشخص ساختند كه حتي در آن موقعيت، اين نكته  شوندگان  مصاحبه 

گاه  آن بايست جزيي از آن ائتلاف باشند، ن باشد كه مديران مي دارد. اگر عقيده شخصي اعضاي ائتلاف مسلط بر اي

يابد. شركت اوراكل و دلوئيت، هر دو تا بر نقشي كه شخصيت  عمومي هم امكان حضور در آنجا را مي مدير روابط 

پذيري  ها استدلال كردند كه شخص بايد انطباقركت اين ش كند تأكيد داشتند.  در ورود به ائتلاف مسلط بازي مي 

كارشناسي    هاي ميان فردي خود را به ساير اعضاي ائتلاف مسلط نشان دهد كه اين امر به الگوي تحصيلي و و مهارت 

 گردد.  آن شخص و سازمان برمي 

مساز نبود. چندين معين ائتلاف مسلط وجود داشت، اما مهار قدرت لزوم شخصي يا ناهاگر چه الگويي از نفوذ  

كنند آن را بيشتر به خاطر  كننده ائتلاف مسلط گفتند كه اكثر رؤسايي كه برنامه كاري سازمان را تنظيم مي شركت

گفت: اين  دهند تا اهداف شخصي. يك عضو ائتلاف مسلط از شركت »ايستگاه تجربي«  اي انجام مي اهداف حرفه 

 .  كردائتلاف بر پايه انگيزه شخصيتي حركت نمي 

اش مورد تشخيص و اجراي جدي قرار گيرد. اولين كار را نه به خاطر  يك رييس شركت در پي آن است كه برنامه 

اگر چه ائتلاف مسلط هر موردي را براي اهداف  كند.  بلكه براي اجراي كامل و انجام خوب كار مي  پول يا مقام، 

 دشوار است.    ها از اهداف شخصي،دهد، اما جدا كردن آن اي انجام مي حرفه 

كنندگان ائتلاف مسلط در توصيف رويكردشان به »انجام يك كار خوب براي خير عمومي« به الگوي  ديگر شركت 

كنندگان ائتلاف  سازندگي نامشروط برگشتند كه به اصطلاح »ناهمسازي خيرخواهانه« اشاره داشت. در ميان شركت 

 همساز و سازگار برخورد كنند، ولو اين كه آنان مجبور  اي مسلط اين گرايش وجود داشت كه با مشكلات به شيوه 

 



 

 

 

 

برداري از مخاطب استراتژيك به نفع  باشند كه آن هدف را به صورتي ناهمساز عملي سازند. مدل ناهمساز به بهره 

مي  عمل  مي سازمان  آن  از طريق  كه  است  نامشروط  سازندگي  در  روش  يك  ناهمسازي خيرخواهانه  توان  كند. 

برداري قرار داد به طوري كه اين عمل براي رابطه دو طرف  مورد بهره   خود  ود مخاطبان استراتژيكسازمان را به س 

عمومي بيشتر نگران ميزان اعتماد درازمدت با ائتلاف مسلط بودند تا مدل  مديران روابط   مناسب و سودمند باشد.

گفتند كه  مي   دادند.ز را ترجيح ميعمومي كه ارتباط دوسويه همساعمومي. حتي آن مديران روابط فعاليت روابط 

عمومي ناهمساز باشد، از همان مدل پيروي خواهند كرد. در شركت آرايشي، نفوذ  اگر ائتلاف مسلط خواستار روابط 

عمومي هنوز هم توسط رييس پيشين آن شركت كه طرفدار  ائتلاف مسلط همچنان پابرجا بود و فعاليت روابط 

 د. ش ارتباط دوسويه بود، اداره مي 

 نتايج بررسي  

كنند  عمومي و حل تضاد حمايت مي شده توسط حالت فعلي رشته روابط هاي مشخص  ها چگونه از پرسشاين يافته 

در اين بررسي  ها را چگونه بايد تغيير داد يا اصلاح كرد؟ از الگوهاي مطرح شده  اين پرسش  كنند؟يا حمايت نمي 

 آيد؟چه نتيجه واقعي به دست مي 

نظر  گشت. از نقطه عمومي و ائتلاف مسلط مي سازمان، حول روابط   14صلي موجود در اين بررسي از چهار الگوي ا

هاي  هاي مختلط اهميت دارد. نخست، همگي از روش عمومي با انگيزه كاربرد روابط   عمومي،ائتلاف مسلط و نيز روابط 

بُرد مذاكره به علاوه روش  كردند. در وهله دوم،  مي استفاده  معامله  بُرد يا عدم    -هاي سازندگي نامشروط و مدل 

روابط  فعاليت  از  حاصل  كارشناسي  و  تجربه  انگيزه دانش،  با  مي عمومي  موجب  مختلط  مديران  هاي  كه  شد 

ها، در نهايت دادن قدرت  ها و تواناييبا وجود تمامي كارشناسي  عمومي قادر به حل مشكلات باشند. سرانجام، روابط 

 ن دادن براي ورود به ائتلاف به خود ائتلاف مسلط بستگي داشت. عمومي و امكابه روابط 

 



 

 

 

 

 عمومي  نتايج حاصل براي فعاليت و نظريه كنوني روابط 

هاي مذاكره و نيز بر نظريه مهار قدرت در رابطه با  هاي دوسويه و روش ها بر پيوندگاه عملي و نظري مدل اين يافته 

 شتند.عمومي در ائتلاف مسلط تأثير گذاعضويت روابط 

 هاي حل تضاد  هاي دوسويه و روش مدل 

اند و ما را به نتايج  اي ناگزير درهم تنيده هاي ارتباط دوسويه و مذاكره به گونه تحليل اين بررسي نشان داد كه روش 

  رسانند:زير مي 

ختلط  هاي معمومي در صورتي به بخشي از ائتلاف مسلط تبديل خواهد شد كه دانش و تجربه مدل انگيزه روابط 

خودداري،    شود كه عبارتند از مجادله، عمومي را داشته باشند. اين امر شامل فرآيندهاي مذاكره مي دوسويه در روابط 

 بُرد يا عدم معامله.  -مصالحه، انطباق، همكاري، سازندگي نامشروط و بُرد 

مان مؤثرند تحقيق رسمي  هر زمان كه براي تعيين مواضع آشكار و منافع نهفته مخاطبان راهبردي كه بر يك ساز

مي  غيررسمي صورت  روش يا  برخي  وجود  مخاطبان  آن  به  سازمان  پرداختن  براي  ارتباطي ضروري  گيرد،  هاي 

داده   شود.مي  نشان  بررسي،  اين  روش در  كه  جدايي ام  بخش  تضاد  حل  ارتباطي  هاي  راهبردهاي  آن  از  ناپذير 

 باشند.  مي 

عمومي باشند در  ر صورتي كه داراي ابزار و اهداف راهبردي روابط هاي را د فعاليت يك چنين    ( 1987اهلينگ ) 

باشند. حالت نهايي ابزار راهبردي مستلزم راهبردهايي براي ارتباط و حل تضاد مي   داند.عمومي مي صلاحيت روابط 

اطي  عمومي دست يافتن به يك حالت غير متعارض است كه از طريق ابزار نظام ارتبو استراتژيك مديريت روابط 

 (. 29)صفحه   شود«.كاملاً طراحي شده حاصل مي 

 

 



 

 

 

 

توانند از عهده شرط اهلينگ برآيند:  رسند مي ي كه به سطح استراتژيك مي ط هاي مختلرسد كه انگيزه به نظر مي 

اي طولاني از زمان  »گزينش مسيرهاي عملي كه به طريقي به يك سازمان امكان بقا، رشد و موفقيت در طول دوره 

 ( 1987)اهلينگ   .دهند«را مي 

 هاي مختلط انگيزه 

نما هاي همساز و ناهمساز هنگامي متناقضاند. تركيب روش ( اعلام داشته 1955طور كه دوزاير و ديگران )همان

هاي فعاليت اي سطحي مورد بررسي قرار دهيم. دوزاير و ديگران از طريق  شوند كه دو سر طيف آن را به گونه مي 

شوند. با اين وجود، براي يكپارچگي درازمدت اين بازي و به خاطر حفظ  طرف حاصل مي دوسويه ناهمساز ميان دو  

بست تا به    هاي مبتني بر تشريك مساعي و همكاري را به كاربايست روش تداوم رابطه طرفين در درازمدت مي 

 شود.  هاي مورد احترام دو طرف ميبستگي ميان توافق نوعي به يكپارچگي رسيد كه موجب هم 

عمومي برقرار شده بود كه  بطه درازمدت مذكور در اين بررسي اعتمادي بود كه ميان ائتلاف مسلط و مدير روابط را

داد. اين رابطه درازمدت بخشي از وضعيت داوري و  عمومي امكان حل مشكلات براي سازمان را مي به مدير روابط 

حل مشكلات در يك الگوي    ز ائتلاف مسلط شود. داد تا بخشي اعمومي امكان مي اعتمادي بود كه به مدير روابط 

بلكه اين دو عنصر  شود  گيرد و لذا يكي تابع ديگري نميانگيزه مختلط از طيف ناهمساز تا همساز را در بر مي 

 گيرند.بيشتر به صورت تركيبي مورد استفاده قرار مي 

كه امكان برد سازمان وجود دارد بايد    دهيم، در صورتي هنگامي كه بهترين منافع سازماني را مورد توجه قرار مي 

آمدهاي  مجادله كرد، اما در همان حال براي استحكام روابط درازمدت با مخاطبان استراتژيك و جلوگيري از پي 

بايست عنصر همكاري را وارد كرد. در سازندگي نامشروط براساس خير درازمدت براي رابطه دو  منفي در آينده مي 

 مدته پرداخت يا از آن پرهيز كرد. يك پرسش مشخص در رابطه با اين استفاده كوتاه طرف ممكن است به مجادل

 



 

 

 

 

 تواند براي مطالعات آتي سودمند باشد. هاي مذاكره مي در مقابل استفاده درازمدت از روش  

اي  هاي دوسويه همساز برعمومي از فعاليت(، شناخت دايره روابط 1992هاي برتر )گرونيك  عموميدر بررسي روابط 

رتبه دوم و شناخت فعاليت دوسويه ناهمساز در رتبه سوم قرار داشت. شاخص  عمومي در مكارشناسي مدير روابط 

هاي مختلط ناميد،  تر اين دو رتبه را به هم پيوند داده بود و آن را انگيزهپيش عبارت بود از ارتباط برتر. مورفي،  

توانند منافع متعلق به  ي مختلط در هر دو طرف هنوز هم مي هابازي گرفته بود. در انگيزه اصطلاحي كه از نظريه 

راهبرديشان هر دو مي گيري كنند. سازمانخود را پي  و مخاطبان  )يا مجادله ها  و همكاري  گر(  توانند خودخواه 

 كننده باشند.

شود.  اشان ميپوش شونده منافع هم   اين امر منجر به درگير شدن هر دو طرف در حل مشكل و مصالحه بر سر 

دانند منافعشان با توجه به  زيرا مي شوند؛  نيز تبديل مي  10( از اصطلاح »مخالفان همكار«1995دوزاير و ديگران )

مدت ناهمساز هاي كوتاه هاي مختلط نيست كه در آن روش شود. مسأله بر سر انگيزه منافع يكديگر بهتر برآورده مي

ها و ميزان  بردن به اولويت بلكه مسأله بيشتر عبارت از پي   د،شونهاي بلندمدت همساز تركيب و توأم مي با روش 

 هاي استراتژيك. اهميت هر يك براي منافع مشترك طرف 

 ائتلاف مسلط  

اما موارد زير اهميت    شود، هاي تحقيقي را شامل ميدر تحليل نهايي، عضويت در ائتلاف مسلط تمامي پرسش

 اي دارند: ويژه 

توانايي براي اداره و هدايت احتمالات حياتي و مخاطبان استراتژيك به سود    ئتلاف مسلط: عمومي بر ا نفوذ روابط   - 

مؤلفه  از  معتبر  داوري  و  رشته  در  تجربه  و  دانش  شغلي،  تجربه  داشتن  نيز  و  مشكلات  ائتلاف مسلط  هاي حل 

 باشند. مي 

 



 

 

 

 

روابط   -  بر  ائتلاف مسلط  روابط عمومي:  نفوذ  بر فعاليت  مافوق  را مي عمومي  مديران  اصلي  اين  تأثير  در  گذارند. 

بخش اعظم اين تأثير همساز بود. نگرش و طرز تلقي ائتلاف مسلط لزوماً شخصي يا ناهمساز نبود و عناصري    بررسي،

 شد. از سازندگي نامشروط را شامل مي 

از   نتايج عبارت  الگوي عرضه شده در بخش  الگو در ميان چهار  نيرومندترين  ائتلاف مسلط پس،  بر شيوه    نفوذ 

هايي بود كه در اين بررسي شركت داشتند. در مورد عضويت در ائتلاف مسلط  عمومي در سازمانفعاليت روابط 

نظرات متنوعي اعلام شد. در مورد اين عضويت الگويي پديدار شد كه عضويت در ائتلاف مسلط را وابسته به تجربه  

شواهد اين بررسي نشان    دانستند. به علاوه، ي سازمان مي اشان در حل مشكلات برا عمومي و تواناييمديران روابط 

ها، شخصي  گيرد. آن اولويت هاي ائتلاف مسلط صورت مي عمومي در نهايت مطابق با اولويت داد كه فعاليت روابط 

از فعاليت روابط  ناهمساز نيستند. بخشي  يا مدل يا  عمومي سازمان  هاي فعاليت روابط عمومي را ساختار، محيط 

 .  (1990، آ.گرونيك  1989دهد )گرونيك  ح مي توضي

(، اما اين دعاوي تنها در مفهوم  1992دعاوي نظريه مهار قدرت را هم مطرح كردم )آ.گرونيك  ر اين بررسي  د

 انجامند:تر بيان كنيم به اظهار نظر زير مي اند. اگر اين الگوها را چكيده مثبت خود قابل قبول 

 گذارد. هاي مختلط دوسويه تأثير مستقيم مي ومي به شيوه انگيزه عمائتلاف مسلط بر فعاليت روابط 

عمومي و ائتلاف مسلط يا ميان يك سازمان و مخاطبان استراتژيك آن،  هرگونه رابطه درازمدت، ميان مدير روابط 

ام  داده عمدتاًًً به فعاليتي بستگي دارد كه براي بقاي دو طرف نتيجه مثبت دربر داشته باشد. در اين بررسي، نشان  

يا مجادله هاي كوتاه كه روش  ناهمساز دوسويه  تأثير داشته  آميز مي مدت،  و  بلندمدت نقش  توانند در يك رابطه 

فعاليت  آن  از طريق روش باشند. هرچند،  مي ها  اعتبار  از  و دوسويه  بلندمدت، همساز  كه  روش افتند.  هاي  هايي 

 شوند.بُرد يا عدم معامله را شامل مي  - و بُردخودداري، انطباق، مصالحه، همكاري، سازندگي نامشروط  

 



 

 

 

 

 هايي براي تحقيق بعدي  توصيه 

مدت ناهمساز هاي ارتباطي كوتاه آيا فعاليت   تعدادي پرسش را مطرح ساختند كه سزاوار بررسي بيشترند.اين نتايج  

فعاليت  از  يا مي تابعي  بلندمدت همسازند  فعاليت هاي  اين  از  بايست  را جدا  ارتباطي  منافع مورد  روش هاي  و  ها 

زمان متضاد و مكمل يكديگر باشند؟ آيا حل توانند هم مدت و بلندمدت ميعمومي كوتاه بررسي قرار داد؟ آيا روابط 

بايد مرحله  با روابط مشكلات را  بايد آن را مطابق  تلقي كرد يا  انگيزه    اي  براي مدل  آيا  انگيزه مختلط دانست؟ 

 يگري هم وجود دارد؟  هاي دعمومي گزينه مختلط روابط 

  - نظر از هر گزينه ديگري، اگر طرف ديگر موافقت نخواهد كرد چه اقدامي فراتر از سازندگي نامشروط يا بُرد صرف

 توان انجام داد؟ بُرد و عدم معامله را مي 

 

 

 

 

 

  

 
1 – Exellence Study 
2 – Cdominat Coalitain 
3 – Documents  
4 – Archieve Records 
5 – Interview  
6 – Direct Observation 
7 – Participant Observation 
8 – Physical Artitectacts 
9 –Interview guide approach 
10 –Cooperative Protagonists 


